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    ازازازاز

نگاه نگاه نگاه نگاه     

    دوربيندوربيندوربيندوربين
 

    

    هندوانه هندوانه هندوانه هندوانه 

 شب يلداشب يلداشب يلداشب يلدا

    

 384اكبر ميرزايي، چاپ هفتم، حديث نهج الفصاحه، ترجمه علي

 ؟!هاتو شمرديچند ساعت بيشتر به آخر پاييز نمونده، جوجه -
/توي اين شباي سرما   / دلتون قد يه دريا/شب يلدا  100شاديتون  -

 ...يلدا مبارك/ يادتون هميشه با ما 
-روي گل شما به سرخي انار، شب شما به شيريني هندوانه، خنـده   -

 ...شب يلدا مبارك . تون مانند پسته و عمرتون به بلندي يلدا
يلدا يعني يادمان باشد كه زندگي آنقدر كوتاه اسـت كـه يـك            -

 .يلدايتان مبارك. دقيقه بيشتر با هم بودن را بايد جشن گرفت
مهمان شمــا در شب چلّـــه   !/  چون تير رها گشتـه ز چلّـه شده ايم  -

تا خـرخـره خـورده،        /  از بركت ايـن سفــره الــوان شما!/  ايمشده
 !چاق و چلّـه شده ايم

شـب  /  براي هم بيا ديوونه گـرديـم  / بيا اي دل كمي وارونه گرديم  -
 براي هم بيا هندونه گرديم/ يلدا شده نزديك اي دوست

 شب يلدا مبارك
تان طلائي، دلهايتان دريائي، شاديهايتـان يـلـدائـي،       محفل آريائي  -

 . . .پيشاپيش مبارك باد اين شب اهورائي 
 .شب يـلـدا بر تمامي آرياييان مبارك باد -
... من دارم چهارشنبه مي رم، فكر نكنم ديگه همديگر رو ببيـنـيـم     -

 ... منو فراموش نكن و به خاطر تمام بدي هام منو ببخش
 از طرف پاييز

 . خيلي خـيـلـي بـالا مـيـره            ) چله( قيمت پماد سوختگي شب يلدا  -
اگه نگرفتي زودتر بخرش شايد هندوانه اي كه گرفتي سـفـيـد در        

 !!!بياد هااا  اون وقت لازمت ميشه
رخت هنـدونـه، ز لـطـف عـيـن             / ميان دوستـــان افتاده اي تك -

! شب يلداي تو اي گـــــــل /  زنم اينك پيامكبرايت مي! /  پشمك
 !مبارك

كنم، تعجب نكن كه چرا گـريـه     ري و من فقط نگاهت ميتو مي  -
كنم، بي تو يك عمر فرصت براي گريستـن دارم، امـا بـراي          نمي

ديدن تو همين يك لحظه باقيست، تا يلدايي ديـگـر انـتـظـارت را          
 ...خواهم كشيد 

 ...ما منتظر صبح شب يلداييم، دستي به دعا تا فرج فرداييم  -
نترس از شـب يـلـدا بـهـار            /  لرزد بين چگونه قناري ز شوق مي  -

 آمدني است
» شب يلـدا « حتي اگه همه شبهايش ...  هيچ زمستاني ماندني نيست  -

 .باشد
يـلـدا در       .  يلداي ايراني، شبي كه خورشيد از نو زاده مي شـود     -

افسانه ها و اسطوره هاي ايراني حديث ميلاد عشق است كه هر سـال  
 .مكرر مي شود »خرم روز«در 

 عمرتان به درازا و زيبايي شب يلدا  باد -
كني به ياد داشته باش كـه    وقتي برگهاي پاييز رو زير پات له مي  -

          كردندروزي نفس به تو هديه مي
 آماده باش -
فردا روز بزرگيه روزي كه منتظرش بودي، چشم همه بـه تـوئـه،        -

 شيخيلي روت حساب كردم، فردا شمرده مي
 ...رسدترين شب نيز به خورشيد ميحتي طولانييلدا يعني  -
يوسف روز ز چاه شـب  /  هاي غم آبستن روز طرب استهمه شب  -

 يلدا آيد
 صبح صادق ندمد تا شب يلدا نرسد -
 عمرتون صد شب يلدا  -

 دلتون قدر يه دنيا                   
 توي اين شبهاي سرما                            

 يادتون هميشه با ما                                        
 دل خوش باشه نصيبت                                                  

 غم بمونه واسه فردا                                                             

 ):ص(پيامبر گرامي اسلام

همانا خداوند بزرگ، آساني را براي  
امت اسلام پسنديده و سختي و فشار را 

 براي آنها، نپسنديده است

  شب چلّهيا  شب يلدا

 توماني در آينده 1000ظهور بنزين : جرايد

 امين غلامپور: طرح از

    دستم به دامنت، دستم به دامنت، دستم به دامنت، دستم به دامنت،     

    ............منم برسون ادارهمنم برسون ادارهمنم برسون ادارهمنم برسون اداره

 الناز بابانظري: گردآوري از  

بلندترين شب سال در نيم كره شـمـالـي      
اين شب به زمان بين غـروب  .  زمين است
تـا  )  آخرين روز پاييز( آذر  30آفتاب از 

نخسـتـيـن    ( طلوع آفتاب در اول ماه دي  
ايرانيـان و    .  شود اطلاق مي)  روز زمستان

بسياري از ديگر اقوام شب يلدا را جشـن  
 .گيرند مي

اين شب در نيم كره شمالي بـا انـقـلاب        
زمستاني مصادف است و به همين دلـيـل     

تـر و       از آن زمان به بعد طول روز بيـش 
 .شود تر مي طول شب كوتاه

» تـولـد  « ايست به معناي  واژه»  يلدا« 
هـاي   برگرفته از زبان سرياني كه از شاخه

زبـان  .  اسـت »  آرامـي « متداول زبـان      
هـاي رايـج در        يكي از زبان»  آرامي« 

برخي بر اين .  است منطقه خاورميانه بوده
اند كه اين واژه در زمان ساسانيـان   عقيده

كه خطوط الفبايي از راسـت بـه چـپ          
شـده، وارد زبـان پـارسـي              نوشته مـي   

 .است شده
زايــش « بــه مــعــنــاي     »  يــلــدا« واژه   

ايرانيان باستان با .  و تولد است»  زادروز
اين باور كه فرداي شب يلدا بـا دمـيـدن      

شوند و تابـش   خورشيد، روزها بلندتر مي
يابد، آخر پاييز و    نور ايزدي افزوني مي

اول زمستان را شب زايش مهر يا زايـش    
خواندند و بـراي آن جشـن        خورشيد مي

كردند و از ايـن رو بـه          بزرگي برپا مي
) بـه مـعـنـاي روز        ( دهمين ماه سال دي   

 .گفتند كه ماه تولد خورشيد بود مي
هايي كه در اين شب برگزار  يلدا و جشن

مـردم  .  شود، يك سنت باستاني اسـت  مي
روزگاران دور و گذشته، كه كشاورزي، 

داد و در    بنيان زندگي آنان را تشكيل مي
هـا و       طول سال با سپـري شـدن فصـل       

تضادهاي طبيعي خوي داشتند، بـر اثـر       
تجربه و گذشت زمان توانستند كارهـا و    

هاي خود را با گردش خورشيد و    فعاليت
تغيير فصول و بلندي و كوتاهي روز و     
شب و جهت و حركت و قرار ستـارگـان   

 .تنظيم كنند
آنــان مــلاحــظــه       

كردنـد كـه در        مي
بعضي ايام و فصـول  
روزها بسيـار بـلـنـد       

شود و در نتيـجـه    مي
در آن روزهــا، از        
ــور         ــي و ن ــن روش
خورشـيـد بـيـشـتـر         

توانستند استفـاده   مي
ايـن اعـتـقـاد       .  كنند

پديد آمد كه نور و   
روشنايي و تـابـش       
خورشيد نماد نيك و 
موافـق بـوده و بـا          
تاريكي و ظـلـمـت      
ــبــرد و         شــب در ن

مـردم  .  انـد  كشمكش
دوران باستان و از جمله اقوام آريـايـي،     

هـنـد و اروپـايـي،           –از هند و ايرانـي    
ترين روزها، آخـريـن    دريافتند كه كوتاه

روز پاييز و شب اول زمسـتـان اسـت و        
بلافاصله پس از آن روزهـا بـه تـدريـج         

شـونـد، از        ها كوتاهتر مي بلندتر و شب
همين رو آنرا شب زايش خورشيد ناميده 

سـان     بـديـن  .  و آنرا آغاز سال قرار دادند
در دوران كهن فرهنگ اوستايي، سال بـا  

شد و در اوسـتـا،          فصل سرد شروع مي
يـا  »  سـرِدSareda, Saredha   » واژه 
را افـاده    »  سـال « كه مفهوم   » سرِذَ«

است و   »  سرد« كند، خود به معناي  مي

اين به معني بشارت پيروزي اورمـزد بـر     
در .  اهريمن و روشني بر تاريكـي اسـت    
، 255آثار الباقيه ابوريحان بيروني، ص     

» خـور « از روز اول دي ماه، با عنـوان    
اسـت و در         نيز يـاد شـده    

قانون مسعودي نسخه مـوزه  
خُـره  « بريتانيا در لـنـدن،     

ثبت شده، اگـرچـه     »  روز
در برخـي مـنـابـع ديـگـر           

  ناميده شـده   »  خرم روز« 
در برهان قاطع ذيـل    .  است
  چنين آمـده   »  يلدا« واژه 
 :است
يلدا شب اول زمستان و « ••••

شب آخر پاييز اسـت كـه       
اول جدي و آخـر قـوس         
بــاشــد و آن درازتــريــن        

هاست در تمام سـال و     شب
در آن شب و يا نزديك بـه  
آن شب، آفتـاب بـه بـرج        

كـنـد و        جدي تحويل مـي 
گويند آن شب بـه غـايـت      

باشد و    شوم و نامبارك مي
اند شـب يـلـدا       بعضي گفته

 ».يازدهم جدي است
تاريكي نماينده اهريمن بود 

تـريـن شـب سـال،            و چون در طولانـي 
پايد، اين شب  تاريكي اهريمني بيشتر مي

براي ايرانيان نحس بـود و چـون فـرا            
افروختند تا تاريـكـي    رسيد، آتش مي مي

و عاملان اهريمني و شيطاني نابود شده و 
بگريزند، مردم گرد هم جمع شده و شب 
را با خوردن، نوشيدن، شادي و پايكوبـي  

آوردنـد و خـوانـي         و گفتگو به سر مي
گستردند، هرآنچه مـيـوه تـازه       ويژه مي

هـاي   فصل كه نگاهداري شده بود و ميوه
سـفـره شـب      .  نهادند خشك در سفره مي

نـام داشـت و         Myazd»  ميزد« يلدا، 
هاي تر و خشك، نيز آجيل يا  شامل ميوه

به اصطلاح زرتشتـيـان،   
كـه     Lork»  لرُك« 

از لوازم اين جشـن و      
وليمه بود، به افتخار و   

و »  اورمزد« ويژگي 
يا خـورشـيـد    »  مهر« 

در .  شــدبــرگــزار مــي  
هاي ايران باستـان   آيين

براي هر مراسم جشـن    
و سرور آييني، خواني 

گستردند كه بر آن    مي
ــر آلات و         ــزون ب اف
ادوات نيايش، مـانـنـد    
ــردان،     ــط ــدان، ع آتش
بــخــوردان، بــرســم و     

هـا و       غيره، بـرآورده 
هاي خوردني  فرآورده

هـاي     فصل و خوراك
گونـاگـون، خـوراك      

 .شد نيز نهاده مي» ميزد«مقدس مانند 
ايرانيان گاه شب يلدا را تا دميدن پـرتـو     

هاي البرز به انـتـظـار       پگاه در دامنه كوه
. نشـسـتـنـد       شدن خورشيد مـي   باززاييده

هاي پيـروان   نيايشگاه( ها برخي در مهرانه
شدنـد تـا      به نيايش مشغول مي)  آيين مهر

پيروزي مهر و شكست اهـريـمـن را از        
هنگام دعـايـي    خداوند طلب كنند و شب

خوانند كه دعاي را  مي»  ني يد« به نام 
روز پس از شب .  است شكرانه نعمت بوده

روز ( را خـورروز      )  يكم دي مـاه   ( يلدا 
خواندند و بـه      و دي گان؛ مي)  خورشيد

پرداختند و تعطيل عمومـي   استراحت مي

خرمدينان، اين روز را خرم روز يـا  ( بود 
خورروز در ايـران  ).  ناميدند خره روز مي

ها بـود در ايـن        باستان روز برابري انسان
روز همگان از جمله پادشاه لبـاس سـاده     

پوشيدند تا يكسان به نـظـر آيـنـد و          مي
كسي حق دستور دادن به ديگري نداشت 

گـرفـت نـه         و كارها داوطلبانه انجام مي
در اين روز جنـگ كـردن و       .  تحت امر

خونريزي حتي كشتن گوسفنـد و مـرغ       
هم ممنوع بود اين موضوع را نـيـروهـاي    

دانستنـد و در      متخاصم با ايرانيان نيز مي
كردند و خونريزي بـه   ها رعايت مي جبهه

شد و بسيار ديـده   طور موقت متوقف مي
شده كه همين قطع موقت جنگ به صلـح  

طولانـي  
و صـفـا   
تبـديـل   
ــده   شـــ
. اســـت 

در اين روز بيشتر از اين رو دست از كار 
خـواسـتـنـد احـيـانـاً           كشيدند كه نمي مي

مرتكب بدي شوند كه آيين مهر ارتكاب 
هر كار بد كوچـك را در روز تـولـد            

. شـمـرد   خورشيد گناهي بسيار بزرگ مي
ايرانيان به سرو به چشم مظهر قـدرت در    

نگريستند و در      برابر تاريكي و سرما مي
ايستادند و عهـد   خورروز در برابر آن مي

كردند كه تا سال بعد يك سرو ديگـر   مي
 .بكارند

    جشن يلدا و عادات مرسوم در ايران جشن يلدا و عادات مرسوم در ايران جشن يلدا و عادات مرسوم در ايران جشن يلدا و عادات مرسوم در ايران 
ايرانيان نزديك به چند هزار سـال اسـت     
كه شب يلدا آخرين شب پاييـز را كـه       
درازترين و تاريكترين شـب در طـول         

مانـنـد و      سال است تا سپيده دم بيدار مي
در كنار يكـديـگـر خـود را سـرگـرم             

دارند تا اندوه غيـبـت خـورشـيـد و           مي
تاريكي و سردي روحيه آنان را تضعيـف  
نكند و با به روشنايي گراييدن آسمان بـه  

 .رخت خواب روند و لختي بياسايند
در آيين كهن، بنابر يك سنت ديـريـنـه      
آيين مهر شاهان ايـرانـي در روز اول           

ماه تاج و تخت شاهي را بـر زمـيـن         دي
اي سپيد به صـحـرا    گذاشتند و با جامه مي
. نشـسـتـنـد     رفتند و بر فرشي سپيد مي مي

ها و نگهبانان كاخ شاهـي و هـمـه         دربان
كاران در سـطـح شـهـر        ها و خدمت برده

سـان ديـگـران زنـدگـي           آزاد شده و به
رئيس و مرئوس، پـادشـاه و       .  كردند مي

الـبـتـه    .  مردم عادي همگي يكسان بودنـد 

درستي اين امر تايـيـد نشـده و شـايـد            
ايرانيان در اين شب .  اي بيش نباشد افسانه
هايي را كه انـبـار كـرده       مانده ميوه باقي

بودند به همراه خشـكـبـار و تـنـقـلات           
خوردند و دور هـم         مي

گرد هـيـزم افـروخـتـه        
نشستند تا سپيـده دم     مي

بشارت روشنـايـي دهـد      
زيرا به زعم آنان در ايـن  
شب تاريكي و سـيـاهـي    

جشن .  در اوج خود است
يلدا در ايران امروز نيـز  
با گـرد هـم آمـدن و            

نشــيــنــي اعضــاي      شــب
خانواده و اقوام در كنار 
ــزار       ــرگ ــر ب ــگ ــدي ــك ي

 .شود مي
متل گويي كه نـوعـي       

ــي و        ــوانـ ــرخـ ــعـ شـ
خواني اسـت در       داستان

اسـت     شده قديم اجرا مي
بــه ايــن صــورت كــه        

ها در ايـن شـب      خانواده
آمدند و پيرترها  گرد مي

براي همه قصه تـعـريـف    
آيـيـن شـب      .  كردند مي

يلدا يـا شـب چلـه، خـوردن آجـيـل                 
مخصوص، هندوانه، انار و شـيـريـنـي و       

هاي گوناگون است كه همه جـنـبـه     ميوه
نمادي دارند و نشانه بركت، تنـدرسـتـي،    

هـا     فراواني و شادكامي هستند، اين ميوه
هاي زيادي دارند، نـوعـي      كه اغلب دانه

شـونـد كـه       جادوي سرايتي محسوب مي
خيزي و پردانـه   ها با توسل به بركت انسان

بودن آنها، خودشان را نيز مـانـنـد آنـهـا        
كنند و نيـروي بـاروي را        آور مي بركت

دهند و همچـنـيـن     در خويش افزايش مي
انار و هـنـدوانـه بـا رنـگ سـرخشـان                

شـمـار      نمايندگاني از خورشيد در شب به
در اين شب هـم مـثـل جشـن           .  روند مي

تيرگان، فال گرفتن از كـتـاب حـافـظ         
حاضران بـا انـتـخـاب و           .  مرسوم است

شكستن گردو از روي پوكي و يـا پـري     
 . كنند آن، آينده گويي مي

در خطه شمال و آذربايجان رسم بر اين ••••
است كه در اين شب خوانچهاي تـزيـيـن    

عروس يا نامزد خانـواده   شده به خانه تازه
مردم آذربايجان در سيني خـود  .  بفرستند
هـاي     كنند و شـال  ها را تزئين مي هندوانه

درحـالـي   .  گذارند قرمزي را اطرافش مي
كه مردم شمال يك مـاهـي بـزرگ را          

 .برند كنند و به خانه عروس مي تزئين مي
سفره مردم شيراز مثل سـفـره نـوروز        ••••

مركبات و هنـدوانـه بـراي      .  رنگين است
ها و خرما و رنگـيـنـك بـراي        سرد مزاج
حافظ خوانـي  .  ها موجود است گرم مزاج

جزو جدانشدني مراسم اين شـب بـراي       
البته خواندن حـافـظ در       . هاست شيرازي

اين شب نه تنها در شيراز مرسوم اسـت،    
 .است نشينان شده بلكه رسم كلي چله

گيرند بـا نـام فـال         ها فالي ميهمداني••••
نشينند و    همه دور تا دور اتاق مي.  سوزن

. خـوانـد     پيرزني به طور پياپي شعر مـي   
اي پس از اتمام هر شعر بر يك  دختر بچه

زنـد   پارچه نبريده و آب نديده سوزن مي
انـد     ها بنا به ترتيبي كه نشـسـتـه    و مهمان

. دانـنـد     شعرهاي پيرزن را فال خود مـي   
همچنين در مناطق ديگر همدان تنقـلاتـي   

است  كه مناسب با آب و هواي آن منطقه
در .  شــود   در ايــن شــب خــورده مــي        

تويسركان و ملاير، گردو و كشـمـش و     
شود كه از معمولترين  ميز نيز خورده مي

هاي موجـود در ابـن اسـتـان            خوراكي
 .هاست
در شهرهاي خراسان خواندن شاهـنـامـه    ••••

 .فردوسي در اين شب مرسوم است
در اردبيل رسم است كه مـردم، چلـه       ••••

دهند كه زياد سـخـت      بزرگ را قسم مي
و )  قـورقـا  ( نگيرد و معمولاً گندم برشته   

هندوانه و سبزه و مغز گردو و نخودچـي  
 .خورند و كشمش مي

در گيلان هندوانه را حـتـمـاً فـراهـم            ••••
كنند و معتقدند كه هر كس در شـب     مي

چله هندوانه بخورد در تابستـان احسـاس     
كند و در زمستان سـرمـا را        تشنگي نمي

يكي »  آوكونوس« .  حس نخواهد كرد
هايي است كه در ايـن     ديگر از خوردني

منطقه در شب يلدا رواج دارد و به روش 
در فصـل پـايـيـز،       .  شود خاصي تهيه مي

ريزند، خمـره   ازگيل خام را در خمره مي
كنند و كمي نمك هم به  را پر از آب مي

بندند و در    افزايند و در خم را مي آن مي
اي خارج از هـواي گـرم اطـاق             گوشه

ازگيل سفت و خام، پـس از    .  گذارند مي
. شـود  مدتي پخته و آبدار و خوشمزه مي

هاي گيـلان تـا      آوكونوس در اغلب خانه
شـود و هـر وقـت           بهار آينده يافت مي

هوس كنند ازگيل تر و تازه و پـخـتـه و      
رسيده و خوشمـزه را از خـم بـيـرون             

آورند و آن را با گلپر و نـمـك در          مي
آب و   =  آو.( خورند كش آفتاب مي سينه

در گــيــلان در     ).  ازگــيــل=  كــونــوس   
هايي كه در  خانواده

همان سال پسرشـان  
را داماد يـا نـامـزد      

اند رسم اسـت   كرده
كه طـبـقـي بـراي       

در ايـن    .  فرسـتـنـد    خانواده نوعروس مي
هـا و تـنـقـلات          ها و خوراكي طبق ميوه

ويژه شب چله به زيـبـايـي در اطـراف         
شود و در وسط طبق هم يـك   آراسته مي

تازه و )  معمولا ماهي سفيد( ماهي بزرگ 
خام همراه با تزيين سـبـزيـجـات قـرار          

گيرد كه معتقدند باعث خير و بركـت   مي
و فراواني روزي زوج جديد و همچنـيـن   

 .گردد سلامت و باروري نوعروس مي
كشند تـا   مردم كرمان تا سحر انتظار مي••••

قـارون  .  اي استقبال كننـد  از قارون افسانه
هـاي     شكن براي خـانـواده     در لباس هيزم

ايـن  .  آورد   هـاي چـوب مـي          فقير تكه
شوند و بـراي       ها به طلا تبديل مي چوب

آن خانواده، ثروت و بركت بـه هـمـراه      
 آورند مي
هـايـي كـه         در كردستان نيز خـانـواده  ••••

انـد     عروس به خانـه بـخـت فـرسـتـاده          
هايي حاوي هندوانه و آجـيـل و      خوانچه

همچنين هديه را به خانه نـو عـروس و         
 .فرستند داماد مي

از نظر طب سنتي ايران در شب يلدا بايـد  
مــيــوه .  غــذاهــاي گــرم خــورده شــود      
باشدكه  مخصوص اين شب كدو تنبل مي

مـيـوه   .  بـاشـد     داراي طبيعت گـرم مـي      
بـاشـد    هندوانه مخصوص چله تابستان مي

نه زمستان چون طبيعت هـنـدوانـه سـرد       
. است و در فصل گرم بايد خورده شـود   

هم چنين كدو تنبل در تقويت قواي مغـز  
 .باشد نيز بسيار مؤثر مي


